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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  اسفار اربعه

  رفیعی قزوینی و جوادی آملی از منظر
    ١خسروپناه نیعبدالحس  
    ٢یحصار رضا  

  دهکیچ
 اسفار اربعه، آشـکار با بررسی رویکرد جوادی آملی و رفیعی قزوینی در خصوص

جـوادی . هـایی وجـود دارد هـا و شـباهت گردد که میان این دو دیدگاه تفـاوت می
آملی نهایت سفر اول را همگام با حصول مقام ولایت و نهایت سفر سوم را مقـارن 

داند؛ اما در دیدگاه رفیعی قزوینی، حصول مقام ولایت  با حصول مقام خلافت می
تدای مقام قلب  نهایت سفر اول اب،در دیدگاه وی.  استسفر سوم همراهی با انتها

 ِاسـت؛ در حـالی کـه شـهود ظهـور روح در اصـطلاح عرفأاست و سفر دوم مبـد
 بلکـه ، با مرتبۀ روح را نـداردیهویت غیبیه و رسیدن به مقام محو و طمس، تناسب

 چـون قیـصری و یعارفـان. وصول به این امر بـا مقـام خفـی و اخفـی تطـابق دارد
انـد، لکـن چنـین  انی میان مراتب ابتـدایی و انتهـایی ولایـت بـه تفـاوت قائـلکاش

                                                                 
 ۴/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١/٨/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(khosropanahdezfuli@gmail.com) استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی قم. ١
 )مـسئول ۀسندیـنو(دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسـلامی دانـشگاه علـوم اسـلامی رضـوی . ٢

(yazahra2233@gmail.com).  
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 ســفر اول در ،از منظــر وی. شــود  در دیــدگاه رفیعــی قزوینــی دیــده نمــیتمــایزی
 لکن از منظـر .محدودۀ امور عامه و جواهر و اعراض سفر سوم حکما خواهد بود

 علاوه بر شمول . داردتعالی ادامه جوادی آملی محدودۀ سفر اول تا اثبات ذات حق
، نحوۀ فاعلیـت  استجواهر و اعراض در سفر سوم که رفیعی قزوینی به آن معتقد

. گیـرد  و کیفیت صدور واحد از کثیر در این سفر مورد بحـث قـرار مـییتعال حق
 دیدگاه این دو حکیم متألـه را ، تطبیقی ـاین گفتار بر آن است که با روش تحلیلی

  .بررسی نماید
  .تعالی ولایت، خلافت، روح، امور عامه، فاعلیت حق :یدیلکواژگان 
  پیشینۀ بحث

بـا نگـاهی . ً تعابیر تقریبا متـداول و رایـج در عرفـان اسـتۀاصطلاح اسفار اربعه از جمل
یـابیم کـه سـیر و  ًنسبتا اجمالی به سیر تطور عرفان اسلامی به ویژه عرفـان عملـی درمـی

تبیین مراحل حرکت بـاطنی . ارفان الهی استرئوس تعالیم عاز سلوک به سوی خداوند 
انسان در طـول تـاریخ عرفـان اسـلامی رو بـه پختگـی بـوده و بـا تکامـل زبـان عرفـان، 

  .ًهای نسبتا دقیقی نسبت به اسفار اربعه ارائه شده است تحلیل
 ،و دیگراننون مصری ال عارفانی همانند شقیق بلخی، محاسبی، ذو،پیش از ابن عربی

 بـا احـلاین مر. اند د سلوک و طی طریق با عبارات گوناگون سخن گفتهاز مراحل متعد
 ظهور عرفایی همچون ابونـصر سـراج، کلابـاذی، قـشیری و در نهایـت خواجـه عبـداالله

 تکمیـل الـسائرین منازلدقت نظر وی در تبویب کتاب انصاری بسط بیشتری یافت و با 
د استقبال گستردۀ مکتب ابن عربی  مورالسائرین منازل این کار ارزشمند خواجه در .شد

  .واقع شد
جا که  تا بدانخورد این اصطلاح در آثار ابن عربی و پیروان او نیز به وفور به چشم می

 دارد و در آن از معنـای مفـرد اسـفار سـفارج الائسفار عن نتـاالا ای با نام ابن عربی رساله
َیعنی سفر سخن گفته است  نیز از سفر به هلهیلاا حاتالنفپس از وی، قونوی در کتاب . َ

 داند در حقایق اشیا میوی اصل این سفرها را سریان وجودی مسافر . کند سریان تعبیر می
 نماید افعال معرفی میباشد و سایر سفرها را به عنوان احوال، صفات و  که سفری ذاتی می

 الحکمفصوص قیصری نیز در مواضعی از مقدمۀ شرح خود بر . )٢۵۶ـ٢۵۵: ١٣٧۵قونوی، (
هـا اشـاره  ابن عربی، به چهارگانه بودن اسفار، عناوین سه سفر اول و برخی از احکام آن
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وی در شـرح خـود .  است؛ لکن از عنوان سفر چهارم ذکری به میان نیاورده استکرده
  . ابن فارض دربارۀ احکام سفر چهارم به اجمال بسنده نموده استۀبر تائی

در . قائل به تغایر اعتباری میان سیر و سلوک اسـتسیدحیدر آملی نیز  ،ها  آنپس از
 ،در دیـدگاه وی.  مختص به ظاهر اسـتْ و سلوک، مخصوص به باطنْ سیر،دیدگاه وی
  .)٢۶٨: ١٣۶٧آملی، ( باشد  سفری باطنی و حقیقی از خلق به سوی حق میْحقیقت سیر
  مقدمه

معنـا کـه   بـدین؛اسـتدر واقع، این اصطلاح از عرفان به حکمت متعالیه راه پیدا کـرده 
 .اند تعالی را به چهار بخش تقسیم نموده  مقاطع سیر و سلوک به سوی حق،عارفان الهی

  .درست بر اساس همین طرح است که اسفار اربعه در حکمت متعالیه بیان شده است
الحکمـة  نظیـر ملاصـدرا یعنـی ًاصطلاح اسفار اربعه در حکمت معمولا نام اثـر بـی

ایـن اصـطلاح دلالتـی نمـادین بـر ضـرورت .  اسـتهربعـار العقلیة الاسفالمتعالیة فی الا
کند که عبارت است از هدایت انسان از مرتبۀ جهالـت  سلوک به سوی مقصد نهایی می
گاهی حقیقی  در آغاز این کتاب، به تقابل و تعـاکس صدرالمتألهین. به مرتبۀ اشراق و آ

وه بر تقابل میان سفر اول و سـوم، وی علا. میان این مراحل چهارگانه اشاره نموده است
معنا که سـفر دوم در حـق  وجه میان سفرهای دوم و چهارم است؛ بدین قائل به تقابل من

 ، لکن هر دو سفر در بالحق بودن با یکدیگر اشتراک دارند،است و سفر چهارم در خلق
: تـا ، بـییصـدرالدین شـیراز( دیگرندیکجدای از دیگر و از جهتی  بنابراین از جهتی عین هم

١/١٣(.  
نــد و ا هپــس از ملاصــدرا، حکیمــان متألــه بــه تــشریح و تبیــین اســفار اربعــه پرداختــ

 ایـن تقریرهـا بـه برخـی از أمنـش. ًتقریرهای نسبتا مشابهی از سوی آنان ارائه شـده اسـت
تلقـی و رویکـرد او نـاظر بـه . گردد  بازمیـ الحکم فصوصشارح   ـعبارات داود قیصری

الدین تلمسانی  عبدالرزاق کاشانی و تقریر او نیز ناظر به بیان عفیفلا مکلمات و عبارت
توان چنین ادعا نمود که بیان اسـفار اربعـه بـه  در واقع می.  استالسائرین شرح منازلدر 

. به تلمسانی نسبت داد، این تقریر پس از قیصری به بلوغ خود رسیدباید روش کنونی را 
ند که ا هت تصویر دیگری از اسفار اربعه ترسیم نمودپس از وی، برخی بزرگان اهل معرف

  .تقریر امام خمینی نسبت به بقیه از شهرت بیشتری برخوردار استها   آناز میان
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تعالی است که در ابتدا از عـالم ناسـوت آغـاز  توجه قلب به سوی حقبه معنای  سفر
ا وصـول بـه مقـام یابد و در نهایت بـ گشته و با گذر از عالم ملکوت و جبروت ادامه می

، خلایق به جهان ناسوتبازگشت سالک پس . یابد قرب الهی و عالم احدیت خاتمه می
 سیر از خلـق بـه سـوی ،سفر نخست از این اسفار اربعه. خواند را به ارشاد و تعلیم فرا می

 ، و صفات الهی اسماء و سیر در عالم وحدت،دومحق یعنی گذر از کثرات امکانی، سفر 
 از حق به سوی خلق یعنی بازگشت بـه کثـرات امکـانی ولـی بـا وجـودی سفر سوم سیر

بـه .  اسـت با وجودی حقـانیا و در نهایت سفر چهارم سیر از خلق به خلق منته،حقانی
خواهد در  تناظر این اسفار اربعه، حکیمان متأله برای سالکی که با قدم عقل و برهان می

 بنـابراین گرچـه میـان .انـد یر نمـودهای تـصو عالم هستی سیر کند، سـفرهای چهارگانـه
یک از اسفار اربعه در دیدگاه فلاسفه و حکیمان متأله با هر مرحله از اسفار اربعۀ عرفا  هر

 تطـابق مقامـات عرفـانی همچـون ولایـت، ِدر کیفیـت، داردوجـود تناسب و هماهنگی 
رای ب. د داردنظر وجو با اسفار اربعه در میان عرفا اختلاف... نبوت، صحو بعد از محو و

ای، انتهـای سـفر دوم را مـساوی بـا اتمـام  رضا قمـشهمحمد برخی حکما همانند ،نمونه
کاشانی و داود قیصری برخی دیگر همانند عبدالرزاق . )١/۴٠: همان( داند  ولایت میۀدایر

معنا که انتهای سفر اول مقارن با وصـول   بدین؛اند  ولایت تفاوت قائلیمیان ابتدا و انتها
 لکن دستیابی به مراحل نهـایی مقـام ولایـت بـا ،بتدای مقام والای ولایت خواهد بودبه ا

  .)١/١۶٩: ١٣٩۴؛ قیصری، ١/۴٣: همان( باشد اتمام سفر سوم مقارن می
ای از این اخـتلاف در میـان حکیمـان متألـه دربـارۀ محـدودۀ سـفر اول دیـده  نمونه

خـص اسـت یـا ی الهیات بالمعنی الاآیا محدودۀ سفر اول در امور عامه تا ابتدا. شود می
تعـالی خواهـد بـود؟ آیـا سـفر دوم بـا ظهـور  آنکه از ابتدای امور عامه تا اثبات ذات حق

   مقام روح مقارن است؟یابتدا
این اختلاف آن است که عارفان و حکیمان متأله در این مـسئله أ رسد منش به نظر می

ده نمـوده و بخـشی جداگانـه بـدان ای مختصر یا تعلیقـاتی کوتـاه بـسن به نگاشتن رساله
ای مستقل ندانسته   به دیگر بیان، چنین موضوعاتی را به عنوان مسئله.اند اختصاص نداده

تـوان چنـین ادعـا   بنـابراین مـی.انـد و به طور جداگانه مورد تحلیل و کنکاش قرار نداده
ای  رضا قمشهمحمدتوان میان دو دیدگاه  باره را می نمود که نخستین تقابل جدی در این
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در این میان، رفیعی قزوینی همچون سایر حکما و عرفـا بـا .  خمینی جستجو نمودو امام
.  اسـتباره در رسالۀ اسفار اربعه تبیین نمـوده  دیدگاه خویش را در این،رویکردی دقیق

جوادی آملی پس از فحص و بررسی دقیـق نـسبت بـه ایـن موضـوع بـا نگرشـی نقادانـه 
  .نماید له را بررسی میدیدگاه این حکیم متأ

شود   سپس دیدگاه رفیعی قزوینی تبیین می ودر این نوشتار ابتدا دیدگاه جوادی آملی
  .شود و در نهایت به تحلیل و بررسی دیدگاه این دو حکیم متأله پرداخته می

  تحلیل مفهومی.١

  اقسام ولایت. ١ـ١
به معنـای » واو« ه فتحبه معنای امارت، تولیت و سلطنت است و ب» واو«ولایت به کسر 
ولایت به معنای قرب، محبوبیت، تـصرف و ربوبیـت . )٩٧٢: ١٣٨٣سعیدی، ( محبت است

 اتـم از سـایر مراتـب ،دارای مراتب متعدد و امری مشکک است که برخی از این مراتب
تعالی به هنگام فنـای از  ولایت در اصطلاح اهل معرفت به معنای قیام عبد به حق. است

صـفتی از صـفات به عنـوان اگر ؛ شود  ولایت به مطلق و مقید تقسیم می.خویشتن است
  .باشد و به اعتبار استناد به انبیا و اولیا مقید خواهد بود الهیه لحاظ شود، مطلق می

ولایـت عامـه شـامل . شـود  دیگر، شامل ولایت عام و خاص مـییولایت در تقسیم
 ایمان آورده باشد و عمل صـالح  به دیگر عبارت هر کسی که.شود جمیع اهل ایمان می

 کشف و شهودولایت خاصه به اهل . انجام دهد، مصداق مفهوم کلی ولایت خواهد بود
. تعالی و بقای بـه وجـود او خواهـد بـود اختصاص دارد که به اعتبار فنای عارف در حق

جهـات شود که فانی در حق و باقی بـه او باشـد و  گفته می» ولی«ترتیب به کسی  بدین
بـا . )٨۶۵ ــ ٨۶٧: ١٣٨٠ آشتیانی،( ی و صفات امکانی در وجود ربانی او فانی شده باشدبشر

سـفر  که سـالک بـا گذرانـدن ـ ولایت خاصه  ـتوجه به آنچه ذکر شد، ولایت به این معنا
  .باشد  مورد بحث می،شود اول یا پس از طی نمودن سفر سوم به آن واصل می

  تحلیل ماهیت اسفار اربعه. ٢ـ١
باشـد؛  ًآملی، سفر ذاتی مطلقا به صورت طولی و استکمالی مـی اس دیدگاه جوادیبر اس
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 از کمال به ضعف یـا از مرتبـۀ مـساوی بـه ـ مگر بالعرض  ـگاه حرکت  که هیچمعنا بدین
 استکمال مـورد لحـاظ ،های ذاتی در تمامی حرکت .مرتبۀ مساوی و همسان نخواهد بود

ه صـورت اسـتکمالی و طـولی اسـت، سـایر اسـفار گونه که سفر اول ب  بنابراین آن.است
اربعه نیز چنین خواهند بود، یعنی اگرچه سفر دوم و سفر چهارم در بـادی امـر، افقـی و 

  . باطن و حقیقت آن طولی خواهد بود،رسد عرضی به نظر می
 بنـدی  یعنـی ایـن تقـسیم؛باشـد تقسیم این اسفار به لحـاظ مقـاطع چهارگانـۀ آن مـی

گیـرد؛   عدم وصول برخی سالکان به کمال و مقصد نهایی صورت میاساس انقطاع و بر
 مـساوق بـا وحـدت ،در غیر این صورت، میان اسفار اربعه اتـصال وجـود دارد و اتـصال

بـا . وجود نخواهد داشـتها   آن گسستگی و انفصال میان، بر این اساس.شخصی است
بت به اولیای الهی، بیش توجه به مطلبی که ذکر شد، در حقیقت پیمودن اسفار اربعه نس

 افزون بـر . زیرا تعدد و جدایی در مسافت یا مسافر وجود ندارد؛از یک سفر نخواهد بود
گــاه اولیـای الهــی در راه نخواهنــد مانـد و بــه کمــال نهـایی خــویش واصــل  ایـن، هــیچ

در نتیجه با حفظ . شود  بنابراین تنها یک سفر نسبت به عارفان الهی محقق می.شوند می
  .)٨۴ـ ١/٨٣: ١٣٨٢ جوادی آملی،( ماند  جایی برای تقطیع به چهار بخش نمیتشخص

  کیفیت انطباق اسفار اربعه در عرفان و فلسفه .٣ـ١
هـای  گونه که کوشید مشهودهای عارفان و اولیای الهی را به معقول صدرالمتألهین همان

زل حضوری را بـه ها و منا طور نیز سعی نمود راه حکیمان و متکلمان مبدل نماید، همان
مسالک حصولی تبدیل نماید؛ لذا سعی نمود که اسفار اربعۀ عارف را با سـیر و سـلوک 

. )١/٩٣: همـان( های هر دو مکتب همچنان بـاقی اسـت حکیم انطباق دهد؛ لکن تفاوت
ًدر حقیقت تفاوت میان سفرهای عرفا با اسفار اربعۀ عقلی، دقیقا همانند کسی است که 

م است و کسی کـه درون آتـش اسـت و سـوزش آن را احـساس ِ عالْبه سوزانندگی آتش
معنا که از سیر  که اسفار اربعۀ عقلی از عرفان به فلسفه راه یافت، بدین از آن جا. کند می

 از این جهت مطالبی نسبت به نحوۀ مطابقت اسـفار اربعـه ،قلبی به سیر عقلی منتقل شد
  .شود در عرفان و فلسفه ارائه می

ظاهر و نمایـان ها   آنکنند و آیات الهی را در له در آفاق و انفس نظر میحکیمان متأ
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نمایند و هـر وجـود و  ات الهی استدلال میذ، سپس با قدرت وی، بر وجوب و بینند می
ایـن نخـستین سـفر از سـفرهای چهارگانـۀ . داننـد کمالی را پرتوی از پرتوهای نور او می

دلیـل ایـن .  سفر از خلق به حق برابـر اسـتعقلی است که با سفر اول اهل سلوک یعنی
 یتعـال  الهی قصد داشتند با قطع تعلق از کثرات، به شهود حـقیتناظر آن است که عرفا

 ی و مفاهیم ذهنینائل شوند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم مشهودات عرفان را با علم حصول
 یکـات حـسی و خیـالذهن را از محدودۀ ادراباید معنا خواهد بود که   بدین،میبیان نمای

  . شناخت خداوند باشدی برایا ود که به عنوان مقدمهنمفراتر برد و علومی اکتساب 
آنچـه پـس از ایـن تفکـر آشـکار . سفر دوم حکیم، تأمـل در حقیقـت وجـود اسـت

پس از آن، از وجوب ذاتی خداوند بر . شود، واجب لذاته و بذاته بودن خداوند است می
ایـن سـفر . شـود رت و سایر اوصـاف الهـی اسـتدلال مـیبساطت، وحدانیت، علم و قد

  .باشد ن یعنی سفر از حق و به حق میامطابق با سفر دوم سالک
...  وحدانیت فعل الهی، کیفیت صدور کثرت و ترتیب نظام کثرات و،در سفر سوم

حکیمـان متألـه در ایـن سـفر، در عـوالم جبـروت، . گیـرد مورد بحث و بررسی قرار می
 این سفر همان سفر از حق به سوی خلق و به وسـیلۀ حـق .کنند تأمل میملکوت و ماده 

  .گویند است که عرفا از آن سخن می
افکننـد و از بازگـشت  نظر میزمین ها و  پس از آن، حکیمان متأله در خلقت آسمان

گاهی پیدا می نند و از سـود و زیـان موجـودات و آنچـه ک موجودات به سوی خداوند آ
یابنـد و بـه  ودات در دنیا و آخرت به آن متکی است، اطلاع مـیسعادت و شقاوت موج

 سـفر چهـارم از ،این مرتبه. کنند  علم پیدا می...و بهشت، جهنم، ثواب، عقاب، صراط
سفر از خلق ،  این سفر متناظر با سفر چهارم اهل معرفت.سفرهای چهارگانۀ عقلی است

  .)١/٧١: ١٣٩٣مصباح یزدی، ( به سوی خلق و به وسیلۀ حق است

  آملی دربارۀ اسفار اربعه دیدگاه جوادی. ٢

   عرفاۀتحلیل اسفار اربع .١ـ٢
 طور که در بخش تاریخچه بدان اشاره شد، عارفان الهی در آثارشـان بـر ایـن نمـاد همان
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اکنون بـه . باره نیز وجود دارد ورزند و تعابیر گوناگونی در این  اصرار میـ  و سلوکسیر ـ
  .شود اسفار اربعۀ عرفانی پرداخته میآملی از  تفسیر جوادی

اول، وصول به مراتب آغـازین مقـام والای ولایـت   سفریانتهاوی، بر اساس دیدگاه 
 یعنی هنگامی که سالک علاوه بر رهایی از تعین علم و برهان، از حجـاب شـهود ؛است

. یـردگ با اتمام سفر اول، سالک در آستانۀ صقع ربوبی قـرار مـی. نیز خلاصی یافته باشد
وی متـذکر ایـن .  سرآغاز ظهور ولایـت خواهـد بـود،ورود به صقع ربوبی و فنای در آن

تعالی با سالک در سـفر اول و مـصاحبت بـا او  شود که پندار عدم همراهی حق نکته می
 اول و بـه در سایر اسفار اربعه، از اساس باطل و نارواسـت؛ زیـرا سـالک در پایـان سـفر

ابد که عبور و گذر از ایـن مرحلـه بـا مـساعدت و رهبـری ی میهنگام رسیدن به حق، در
نه ظرف  ،تعالی است حق سفر اول ظرف ظهور ی به دیگر بیان، انتها.خداوند بوده است

گاهی و عدم .حدوث آن گـاهی آ بنابراین تفاوت میان سفر اول و سایر اسفار اربعه در آ
  .استتعالی در طول این سفره سالک به همراهی حق

گاهی به س  نهایـت سـفر سـوم ، سفر دوم و وصول به مقـام خلافـتی انتها،القدر رّآ
 متخـذ از دیـدگاه داود ،توان چنـین گفـت کـه ایـن دیـدگاه می. )١/١٠٠ :همان( باشد می

  . استـ الحکم فصوصشارح  ـقیصری 
پـذیر  سفر اول امکـان  وصول به مراتب ابتدایی ولایت پس از،بر طبق دیدگاه قیصری

 متوقـف بـر خلاصـی از قیـود، دوری نمـودن از مظـاهر ،م سفر نخستاتما. خواهد بود
یعنی عوالم طبیعت، مثال و عقل و عبور نمودن از منازل و مقامات موجود در ایـن سـیر 

کنـد تـا آنکـه وی در زمـرۀ  تعالی نسبت به چنین کسی، تجلی علمی مـی حق. باشد می
گاهی به سر. ن در علم قرار گیرداراسخ ّآ

شـود،   سفر دوم حاصل میینتهاالقدر که در ا 
در دیـدگاه .  او حاصـل خواهـد شـدیتعالی و باقی بودن بـه بقـا  تام در حقیپس از فنا

گاهان به سر،عربی ابن ّ آ
گروه نخست افرادی هستند . شوند القدر به دو بخش تقسیم می 
ّکه به طور اجمالی به سـر

گـاه بـه . انـد القـدر عـالم  گـروه دیگـر بـه صـورت تفـصیلی آ
 درجۀ وجودی و کمالات گروه دوم در مقایسه با افـراد دسـتۀ ، بر این اساس.القدرند ّسر

گاهی او نسبت به سر  بیشتر و افزون،نخست ّتر است؛ زیرا کسی که آ
تـر و  القـدر کامـل 

گـاهی  به طور مفصل است، نسبت به آنچه در علم الهی دربارۀ او رقم خـورده اسـت، آ
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گـاهی تفـصیلی .  داردبیشتری  در روح و قلـب بنـده یـا از طریـق یاز طریـق القـااین آ
ابـن عربـی راه . شـود نهایت حاصل می کشف و شهود عین ثابت و تمام احوال آن تا بی

قیـصری اطـلاع و . دانـد  را نسبت بـه راه نخـست برتـر مـیـطریق کشف و شهود  ـدوم
گاهی از سر ّآ

ان مقـام نهـایی  ثابته به وسیلۀ کشف و شهود را به عنونالقدر و احوال اعیا 
  .)٣٣۴ـ١/٣٣٣: ١٣٩۴قیصری، ( کند اهل مکاشفه و سالکان سفر دوم معرفی می

 به معنای سیر از حـق بـه سـوی ـ سفر دوم  ـتعالی در دیدگاه جوادی آملی سیر در حق
 نامحـدود بـودن آن اسـت؛ زیـرا ،های این سـیر از جمله ویژگی. باشد حق و در حق می

صـفات الهـی ء و ت اسـت و مرحلـۀ شـهود ذات و اسـمانهای  و کمالات الهی بیءاسما
تعـالی کـه  پایانی نخواهد داشت، به خلاف سایر اسفار اربعه، یعنی سیر از خلق بـه حـق

 همچنین سیر از سـوی حـق .شود محدود است؛ زیرا پایان این سفر به خداوند منتهی می
 جـوادی آملـی،( ودش به سوی کثرات امکانی نیز محدود است؛ زیرا به مخلوقات منتهی می

سیر در خداوند یعنی سفر دوم نسبت به سیر بـه سـوی خداونـد از اهمیـت . )۴٠٢: ١٣٩١
ا ًّما کنت أعبد ربـ« ها تعالی که زبان حال آن بیشتری برخوردار است؛ لذا واصلان به حق

: انـد  و از طول این مسیر هراسـناکن است، از کمی زاد نالا)١٠٩: ١۴١۶صدوق، ( »لم أره
  .)۶  حکمت:١٣٨٢، هالبلاغ نهج ( »طول الطریقة الزاد وّ قلآه من«

گاهی به مراتب و احوالات  جمیـع مراتـب ِتلبس به مقام خلافت و قطبیت، پس از آ
این مقام بـرای . موجودات از هنگام تولد تا روز قیامت و اطلاع به اعیان ثابته خواهد بود

خلافت انسان، پایان سفر سـوم شود؛ لذا محدودۀ   سفر سوم محقق مییسالک در انتها
  .)٢۶٨: ١٣٩٠؛ جوادی آملی، ٣٣۶ و ٢۴۵، ١/١۶٩ :١٣٩۴قیصری، ( خواهد بود

تواند اسـفار  داند، بلکه سالکی می وی گذراندن اسفار اربعه را شایستۀ هر کسی نمی
 یعنـی شـریعت را در خـدمت ؛ عمیـق برخـوردار باشـدیاربعه را طی کنـد کـه از بینـش

 میان ایـن سـه امـر جـدایی ،خادم حقیقت بداند و در این سیر طولیطریقت و هر دو را 
ل دیدگاه وی در تفسیر سفر چهارم عبـارت اسـت از تکمیـ. )٩٧: ١٣٨٩ جوادی آملی،( نبیند

: همـان( در ایـن زمینـه نزدیـک اسـت عبدالرزاق کاشـانیجامعۀ انسانی که با دیدگاه ملا
  .)١/٩٣: ١٣٨٢، همو؛ ١/٢۵۴
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  بعۀ عقلیتحلیل اسفار ار. ٢ـ٢
طور که پیشتر بدان اشاره شد، اسفار اربعۀ عقلی از عرفان بـه حکمـت متعالیـه راه  همان
 را ربعهالا سفارلااصدرالمتألهین بر اساس مشهود عارفان، کتاب عظیم خود یعنی . یافت

 در معرض شهود عارف اسـترا که  تلاش شایانی نمود تا آنچه ودر چهار بخش تنظیم 
ِ در قالب مراحل متناسب با هر ـاز آن را دارد ه مفاهیم ذهنی توان حکایتای ک به اندازه ـ

  .سفر بیان نماید
شود و تا  سیری طولی است که از مفاهیم و مسائل مرتبط با وجود آغاز می :سفر اول

اثبات اصل هستی ادامه دارد که به موازات سـفر اول عرفـا یعنـی سـفر از خلـق بـه حـق 
 از خلـق بـه سـوی حـق ، که سفر نخست عرفا و سالکان الهـیتوجه نمودباید . باشد می

تعالی بـا سـفر اول عرفـا قابـل انطبـاق  است؛ لذا بحث از امور عامه تا پیش از اثبات حق
 بنـابراین .رسـد نخواهد بود، بلکه پس از اثبات اصل ذات حق، سفر نخست به پایان می

بر طبق . باشد انند توحید میتعالی هم طلیعۀ سفر دوم، پیرامون اثبات نخستین وصف حق
 ــ احد المتلازمـین  ـی معقولنّاِدیدگاه جوادی آملی، براهین موجود در مسائل سفر اول، 

باشـد و  تعـالی مـی خواهد بود، گرچه امکان یا حدوث، علت احتیاج مخلوقات بـه حـق
  لکـن در ایـن قبیـل از بـراهین، تنهـا احتیـاج مخلوقـات،نیاِی است نه ّچنین برهانی لم
هـای  مگر در تحلیل  ـشود، نه ثبوت حق نسبت به ممکنات تعالی اثبات می نسبت به حق

 اما نسبت بـه مـسائل موجـود ؛ی معهود نیستندّگونه براهین، برهان لم  بنابراین این.ـ نهایی
  .ی استفاده نمودّتوان از برهان لم در سایر اسفار اربعه می

 ؛ر، به لحاظ حالات غالب سالکان اسـتنکتۀ قابل توجه آن است که تربیع این اسفا
 مخلوقـات و ًتعـالی صـرفا از طریـق کند کـه وصـول بـه حـق یعنی ضرورتی ایجاب نمی

جا که نه تنها برهانی بر تقـدم وجـودی سـفر اول نـسبت بـه سـایر ممکنات باشد؛ تا بدان
ل در معنا که بـا تأمـ  بدین؛اسفار اربعه وجود ندارد، بلکه بر خلاف آن برهان وجود دارد

بـر اسـاس . توان به وجوب ذاتی و ضرورت ازلی پی بـرد اصل هستی یا اصل واقعیت می
تـوان مـسئلۀ اثبـات  دیدگاه علامه طباطبایی و طبق آخرین تقریر از برهان صـدیقین، مـی

 یعنی این مسئله تنها بر ادراک ؛خداوند را به عنوان نخستین مسئلۀ فلسفی محسوب نمود
انند معنای وجوب فلسفی و معنـای ضـرورت ازلـی منطقـی برخی از مبادی تصوری هم
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  .)١/٨۵: همان( بر سایر مسائل فلسفی نخواهد بود  متوقف است و مترتب...و
قین نسبت به سـایر طـرق خواهـد یدهندۀ شرافت طریقه و روش صد ن مطلب نشانیا

کنـد، دو نقـص  تعـالی حرکـت مـی بود؛ به دیگر بیان، سالکی که از خلق به سـوی حـق
نقـص عقـل نظـری عبـارت اسـت از اینکـه کثـرات یعنـی . یق نظری و عملـی داردعم

نقص عملی آن عبارت است از توجه و تکیۀ . شود تعالی مورد تأمل واقع می ماسوای حق
گونه اثری به  که از هر ـثر ٶًاو به غیر خداوند؛ لکن چنانچه بتواند مستقیما و با تأمل در م

 در این صـورت، از نقـص عملـی و نظـری ،ر پی ببردثٶ به خود مـ تر است سالک قریب
 اما متکلم که به دلایلی چون برهـان .این روش، طریق صدیقین است. رهایی یافته است

تواند سفر اول را  نماید، در واقع نمی حدوث و حرکت برای اثبات ذات الهی تمسک می
ین مـذکور تنهـا طی نماید و امکان وصول به ذات حق برای وی وجود ندارد؛ زیرا بـراه

ن با اقامۀ چنین براهینی به ا بنابراین متکلم؛کنند وصفی از اوصاف ذات الهی را اثبات می
 افزون بر این، گرچه اقامه نمودن برهان امکان فقـری یـا . سفر اول نخواهند رسیدیانتها

که بدان اشاره شـد، طریقیـۀ صـدیقین   لکن چنان،برهان وجوب تا حدودی کافی است
  .باشد سایر طرق از شرافت بیشتری برخوردار مینسبت به 

الوجـود، یگـانگی   این سفر پیرامون وحدت، اطلاق ذات، صفات واجـب:سفر دوم
 توجه دبا ذات الهی خواهد بود، لکن بایها   آناتحادسماء و صفات نسبت به یکدیگر و ا

ت صفات الهی های رایج متکلمان که با بررسی پیرامون افعال الهی به اثبا نمود که بحث
مثال کسی کـه بـرای ؛ برای  سفر دوم محسوب نخواهد شدۀگاه به منزل پردازند، هیچ می

نمایـد یـا از طریـق نظـم  تعالی به حدوث اشیا و ممکنات تمـسک مـی اثبات قدرت حق
گـاه  بـرد، هـیچ عجیبی که بر جمیع اشیا حاکم است، بـه علـم و حکمـت وی پـی مـی

محـدودۀ سـفر اول سـیر   چنـین کـسی همـواره در بلکـه،سالک سفر دوم نخواهـد بـود
کند؛ زیرا چنین کسی تنها از وصف خاص مربوط به ممکنات به وصف ویژۀ خـالق  می

باشـد و  تعالی نمـی  اثبات ذات حق،یک از این براهین  بنابراین محصول هیچ.برد پی می
 از ،لام لـذا غالـب اهـل کـ.تعالی خواهد بود دار اثبات وصفی از اوصاف حق تنها عهده

 از طریق امکان ،اند؛ لکن در حکمت متعالیه سیر و سلوک در محدودۀ سفر دوم محروم
شـود، سـپس از طریـق  فقری به ذات الهی که عـین اسـتقلال و غناسـت، اسـتدلال مـی
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 توحید، علم، قدرت، حیات و سـایر اوصـاف ذاتـی او ر ب،ِودن ذات الهی بالحقیقه بسیط
 با توجـه بـه .مند خواهد بود و، حکیم متأله از سفر دوم بهره از این ر.شود اقامۀ برهان می

آنچه ذکر شد، اسفار اربعۀ عقلی تنها بر حکمت متعالیه قابلیت انطباق دارد و نه بـر هـر 
  .)٨٩ ـ ١/٨٨:همان( تفکر عقلانی
 از افعال الهی، کیفیت آفرینش خلقت عـالم، شـرح قاعـدۀ ، در این سفر:سفر سوم

 لـذا بحـث .شـود ایش عـالم عقـول، مثـال و طبیعـت بحـث مـیالواحد و چگونگی پید
  .تعالی در محدودۀ سفر سوم خواهد بود پیرامون اوصاف فعلی حق

 داشتن جهان آفرینش از زمرۀ مباحثی است که پس از پایان سفر ْ غایت:سفر چهارم
سـرآغاز ایـن . شـود سوم و به هنگام ورود در سفر چهارم مورد بحث و بررسی واقـع مـی

ی چـون بـرزخ، قیامـت، حقیقـت  سـپس مـسائل؛ه از مباحث، شناخت نفس استسلسل
تعالی در سفر دوم به صـورت اجمـالی  گرچه اوصاف ذاتی حق. خواهد بود... بهشت و

 ـ که مربوط به معاد و حشر نفوس است  ـشود، تفصیل برخی از این اوصاف مشخص می
  .شود در سفر چهارم آشکار می

  دربارۀ اسفار اربعهدیدگاه رفیعی قزوینی . ٣

  تحلیل اسفار اربعۀ عرفا. ١ـ٣
 یعنـی هنگـامی ؛ت این سفر ابتدای مقام قلب استی بر اساس دیدگاه وی، نها:سفر اول

که سالک از کثرات عالم امکان منقطع شود و تمام حرکات و اقـوال او خـالص شـود و 
عـالی مـستهلک ت متصل شود و ماسوی را در شعاع انوار تجلیات حـق» احدیت«به عالم 
  سـالک در وجـود حقـانی وی مـضمحل خواهـد شـدِ وجود امکانی،در این سفر. ببیند

  .)٢۴١: ١٣٩٣ رفیعی قزوینی،(
توجــه اســت کــه مــراد از وصــول بــه مقــام احــدیت کــه وی آن را در زمــرۀ شــایان 

ای کـه تمـام  خصوصیات سفر اول ذکر نمود، اصطلاح رایج و متعـارف آن یعنـی مرتبـه
ت الهی در آن مقام به نحو منـدمج و مجمـل اسـت یـا همـان مقـام سـلب اسماء و صفا

کـه   ـ لکن مراد وی از عالم احدیت، عـالم قـدس ربـوبی اسـت.تعینات و کثرات است
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شاهد بـر ایـن . باشد  و مشتمل بر جمیع حضرات حقی میـ  وحدت و بساطت بودهعالم
ِا شـهود اسـتهلاک ها و خـصوصیات سـفر دوم ر  ویژگیۀمدعا آن است که وی از جمل ِ

 لـذا مـشهود وی در ایـن .دانـد تعـالی مـی تمام اسماء و صفات الهی در غیب ذات حـق
  . الهیه خواهد بودۀمقام، تنها هویت غیبی

 ْمرتبۀ نخست. کند  بیان میشاهد دیگر اینکه وی مراتبی را نسبت به مقام فناء فی االله
 فنای در ذات است که بـه فنـای ْۀ سوم و مرتب، فنای در صفاتْفنای در افعال، مرتبۀ دوم

 خصوصیات فنای در ذات را یکسان بودن مهر و ۀوی از جمل. شود در احدیت تعبیر می
های سالک در سفر دوم  داند که همان ویژگی خشم، بسط و قبض و بهشت و دوزخ می

 بنابراین استعمال واژۀ احدیت نسبت به سفر اول، همان معنای مصطلح و رایج آن .است
  .)١/٢۴٣: ١٣٩۴قیصری، ( باشد یعنی فنای در ذات نمی

 این سفر هنگامی خواهد بود که سالک به شـهود اسـماء و صـفات الهـی :سفر دوم
 لذا چنین .شود گفته می» واحدیت«  به این مرتبه، مقام.یعنی اسماء لطفیه و قهریه برسد

لطـف، قهـر، این قبض و بسط بر اثر ظهـور حکـم . سالکی در مقام قبض و بسط است
چنـین  را »ّ بـالحقّسفر فی الحـق«وی وجه تسمیۀ این سفر یعنی . باشد خوف و رجا می

بـه دلیـل فـسحت و سـعۀ عـالم اسـماء و صـفات » ّفـی الحـق«دهد که قید  توضیح می
» ّبـالحق«قیـد . تعالی و حکومت هـر یـک از ایـن اسـماء بـر وجـود سـالک اسـت حق
گشته و مقهـور انـوار الهـی   عالم امکان جدادلیل است که عبد از احکام و جهات بدین

 بنابراین وجود او به وجودی بالحق تبدیل شده، بلکـه انـانیتی بـرای او بـاقی .شده است
فر دوم، در سـخن وی دربـارۀ وجـه تـسمیۀ سـ. )٢۴١: ١٣٩٣ رفیعـی قزوینـی،( نمانده اسـت

 ه اسـتبـار علـی نـوری در ایـنحقیقت همان بیان محمدحسن نوری فرزند برومنـد ملا
  .)١/۴٢: تا ، بیصدرالدین شیرازی(

که مطوی و پنهان در غیب ذات است نهایت سفر دوم، مشاهدۀ جمیع صفات الهیه 
 ،چنین فردینسبت به .  ذاتی عروج پیدا نموده استیاین سالک به مقام فنا. الهی است

ت ئ خـاص نـشیلطف، قهر، انعام و تعذیب مساوی است؛ زیرا لطف و قهر تنها از اسم
ِگرفته است، در حالی که سالک این سفر، تمام صفات و اسـماء الهـی را مـستهلک در 

 کنـد  الهیـه را شـهود مـیۀسالک در این مقام تنهـا هویـت غیبیـ. بیند تعالی می ذات حق
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  .)٢۴٢: ١٣٩٣رفیعی قزوینی، (
یعنـی مقـام محـو   ـگوید که به هنگام وصول به این مقـام وی در ادامه این چنین می

در حالی که کاشـانی .  سالک به نهایت مقام قلب رسیده استـ طمس صرفمحض و 
در این . )١/٢۴۵: ١٣٩۴قیصری، ( کند نهایت مقام قلب را در محدودۀ سفر اول تعریف می

 ــ طلاح اهـل عرفـانصـبـه ا  ـظهور روحأ  وصول به نهایت مقام قلب، همان مبد،صورت
  .)١/٢۴٢: همان( خواهد بود

 چنانچه عنایت الهی به ایـن فـرد کمـک کنـد و او ،یدگاه وی بر اساس د:سفر سوم
 تمام ماهیـات امکانیـه را ، در این صورت،بتواند از مقام صحو به مقام محو رجوع نماید

سـفر مـن «بیند و ایـن همـان  تعالی می به عنوان مظاهر اسماء، صفات و مرائی ذات حق
ام ولایـت، تـصرف و جمـع سالک در ایـن سـفر بـه مقـ.  است»ّ إلی الخلق بالحقّالحق
 غافل نخواهـد شـد، یتعال در این مقام، سالک با مشاهدۀ کثرات از شهود حق. رسد می

شـود؛ بلکـه   از مشاهدۀ کثرات مغفـول نمـی،تعالی را شهود نماید طور که اگر حق همان
درسـت در . بینـد وحدت را ظاهر در کثرات و کثرت را منطـوی در غیـب وحـدت مـی

  .رسیده استـ  مرتبۀ ولایت  ـ به نهایت سفر سوماست که سالکهمین ج
 بنابراین چنانچه . این سفر به هنگام وصول به مقام بعد از فنا خواهد بود:سفر چهارم

ای که اسـتغراق در عـالم  سالک این سفر به مقام تمکین تام و شرح صدر برسد، به گونه
قام جمع میـان فنـای  وی را از مشاهدۀ وحدت محضه غافل نسازد، بلکه حائز م،کثرت

عین فنا باشد، در این صورت بـه مرتبـۀ نبـوت، تـشریع و زعامـت  در عین بقا و بقای در
 مطابق با دیدگاه عبـدالرزاق کاشـانی و ،این تفسیر وی از سفر چهارم. رسد مسلمانان می

  .)١/٩٣: ١٣٨٢جوادی آملی، ؛ ١/۴٣: تا ، بیصدرالدین شیرازی( جوادی آملی است

  سفار اربعۀ عقلیتحلیل ا .٢ـ٣
.  تقسیم نموده استی را بر اساس سفرهای عرفا، به چهار سفر عقلیُ اولۀملاصدرا فلسف

  .شود اکنون به تفسیر رفیعی قزوینی در این زمینه پرداخته می
 خواهـد بـود کـه بـه عنـوان ـ عمالاالهیات بالمعنی   ـ این سفر در امور عامه:سفر اول

  .ستو صفات جمالی و جلالی اوای نسبت به اثبات واجب  مقدمه
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حکـیم الهـی در ایـن . خـص خواهـد بـود دوم در الهیات بالمعنی الاسفر :سفر دوم
تعـالی بـه احـدیت آن و از   بنـابراین از وجـود حـق.کند بخش از صفات الهی بحث می

تعـالی بـه علـم، اراده، حیـات و قـدرت   بلکه از وجود حق،احدیت آن به صمدیت وی
رفیعـی (باشـد  این سفر مطـابق بـا سـفر دوم سـالکان الهـی مـی. کند خداوند استدلال می

  .)٢۴٣: ١٣٩٣قزوینی، 
؛ لکن از منظری الهـی و  است نگریستن در جواهر و اعراض عالم هستی:سفر سوم

 »ّسفر من الخلق إلی الحق«این سفر مطابق با سفر سوم سالکان یعنی . نه از جنبۀ طبیعی
 از عـوالم خلقیـه  که ماهیات و تعینات امکانی هستند،خواهد بود؛ زیرا جواهر و اعراض

  .اند ت گرفتهئنش
 در ایـن سـفر از نفـس و قـوای آن و نحـوۀ ترقـی و تنـزل نفـس بحـث :سفر چهارم

عنی وصول به مقام نبوت و تشریع تناسب یاین سفر با سفر چهارم سالکان الهی . شود می
 افـزون .کننـد م را به سعادت دعوت میکنند، مرد دارد؛ زیرا انبیا با احکامی که بیان می

  .کنند بر این، موجبات شقاوت نفوس را نیز تبیین می

  تحلیل و بررسی میان دو دیدگاه. ۴
پس از واضح شدن مراحل و چگونگی اسفار اربعه میـان ایـن دو حکـیم متألـه، اکنـون 

  .رسد میها   آننوبت به بررسی درستی و نادرستی دیدگاه
 نهایت سفر اول نزد سالکان و عارفـان الهـی، وصـول بـه ،آملیدر دیدگاه جوادی  .١

 این در حالی است که نـزد رفیعـی قزوینـی وصـول بـه .مراتب آغازین مقام ولایت است
  .مقام والای ولایت، در نهایت سفر سوم خواهد بود

 مقام ولایت تفکیک ِ مقام ولایت و نهایتییعارفان الهی میان وصول به مراحل ابتدا
معنا که وصول به مراتب نخستین و ابتدایی ولایت در نهایت سفر اول   بدین؛اند هقائل شد
مراتب نهایی به که قیصری بدان اشاره نموده است؛ لکن وصول  پذیر است، چنان امکان

باره سخن گفته  گونه که کاشانی در این شود، آن  سفر سوم حاصل مییولایت در انتها
بـاره بـه دیـدگاه عبـدالرزاق کاشـانی   قزوینی در ایـن دیدگاه رفیعی، بر این اساس.است

  .)١/۴٣: تا ، بیدین شیرازی؛ صدرال١/١۶٩: ١٣٩۴قیصری، (نزدیک است 
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 موجود در دیدگاه رفیعی قزوینی آن است که وی تفکیکی میان مراتب نخستین ابهام
 عارفـان الهـی ،کـه پیـشتر گذشـت شود؛ لکن چنان ولایت و مراتب نهایی آن قائل نمی

  .اند یان مراتب ابتدایی و انتهایی آن تفاوت گذاشتهم
 وصول به مرتبـۀ ولایـت اسـت، امـا در ْ نهایت سفر سوم،در دیدگاه رفیعی قزوینی. ٢

گونـه کـه   وصـول بـه مقـام خلافـت اسـت، آنْدیدگاه جوادی آملی، نهایت سـفر سـوم
نکتـۀ . )١/٢۴۵ :١٣٩۴، ؛ قیـصری١/١٠١: ١٣٨٢جوادی آملـی، ( قیصری بدان اشاره کرده است

کـه  چنـان. باره آن است که میان مقام خلافت و ولایت تفاوت وجـود دارد مهم در این
 تعـالی  ولایت در اصطلاح اهل معرفت یعنی قیام و برپا بودن عبد به حـق،پیشتر گذشت

 ّ لذا ولـی.تعالی است  فانی در حق و باقی در حقّ بنابراین ولی.به هنگام فنای از خویش
شود تا آنکه او را به غایت مقـام قـرب و  دار تربیت بندۀ فانی می  عهدهـ تعالی حق ـمطلق 

به جمیع اسماء حسنی اما خلافت به معنای اتصاف . )١۵۶: ١٣٨٧کاشـانی، ( تمکین برساند
تعـالی   خلیفه جامع جمیع صفات الهیه است و حـق، به دیگر عبارت.استو صفات علی

بنابراین مقام خلافت انسان به جـامع بـودن آدم  .وی را با دو دست خویش آفریده است
 ـ حقایق الهیه ـ و صورت حق ـ صورت عالم  ـدر میان صورتین یعنی صورت حقایق کونیه

ش یبه غایت سـیر معنـوی خـوشود که  اعطا میسالک به این مقام هنگامی . اشاره دارد
  .)٢۶١ـ٢۶٠: ١٣٨٣سعیدی، ( برسد

 نادرست است؛قزوینی دربارۀ نهایت سفر سوم توان چنین گفت که دیدگاه رفیعی  می
 حق در این ویژگی یعنی فنای .است زیرا ولایت به معنای فنای در حق و بقا به بقای حق

  .که بدان اشاره شد  در حق با خصوصیات سفر دوم تناسب بیشتری دارد؛ چنانیو بقا
 رفیعی قزوینی نهایت سفر دوم را وصول به مقـام محـو محـض و طمـس صـرف. ٣
 تمـام صـفات الهـی را مـستهلک در ذات ،معنا کـه سـالک در ایـن سـفر  بدین؛داند می
 .)٢۴٢: ١٣٩٣رفیعـی قزوینـی، ( بینـد  الهیه را مـیۀتنها هویت غیبی و کند تعالی شهود می حق

در   ـ ظهـور روحأ چنین سـالکی بـه نهایـت مقـام قلـب کـه مبـد:گوید وی در ادامه می
  .رسد  است، میـدیدگاه عرفا

ست، مقام لابشرط مقـسمی  که مشهود عارف اشد وی از هویت غیبیه در کلاممرا
رسم نیست؛ زیرا این مقام مشهود هیچ عارفی نیست؛ بلکه مقصود وی و مقام لااسم و لا
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باشد؛ زیـرا در دیـدگاه وی، سـالکی   احدیت یعنی مرتبۀ سلب تعینات و کثرات میمرتبۀ
 ذات الهی و صفات الهی را در غیب وحدت رسد، تمام اسماء که به نهایت سفر دوم می

 یبیند و پس از عـروج بـه فنـا  این مقام تنها حق محض را میِسالک. بیند مستهلک می
بنابراین ایـن . )٢۴٣: همان( رسد ذاتی، به وسیلۀ عنایت الهی به مقام صحو بعد از محو می

 نـه ،ناسـب دارد با مرتبـۀ احـدیت ت،قبیل احکامی که وی نسبت به سفر دوم بیان نموده
  .مرتبۀ غیب ذات

 همسان با شهود هویت غیبیۀ الهیه نیـست؛ لـذا ،ظهور روحأ شایان ذکر است که مبد
بینـی عرفـا،  بـر اسـاس جهـان. رسد باره نادرست به نظر می دیدگاه رفیعی قزوینی در این

انسان در ساحت تجردی خویش مشتمل بر چند حیثیت وجودی اسـت کـه ظهـور ایـن 
ایـن اطـوار سـبعه در دیـدگاه برخـی از . پذیر اسـت گانه با تعالی روح امکان مراتب هفت

 نفـس، روح، :انـد از ای و میرزا هاشم اشکوری عبارت رضا قمشهمحمدن همانند امتأخر
اما حکیمانی همچـون . )٩۶: ١٣۶٢؛ قونوی، ٢١١ـ٢/٢١٠: ١٣٨٧ ،ای قمشه(  و اخفیّ، خفیّسر

گانـۀ   مراتب و اطوار هفـت،اندکی تغییر و تصرفملاهادی سبزواری و رفیعی قزوینی با 
: تـا سـبزواری، بـی( دانند  و اخفی میّ، خفیّانسان را مشتمل بر طبع، نفس، قلب، روح، سر

  .)۵٩: ١٣۶٧؛ رفیعی قزوینی، ١/٩٢
ف سـبعه بـا اسـفار یبا توجه به آنچه ذکر شد، میان حکیمان الهی در تطبیق ایـن لطـا

 حکیم صهبا چهار مرتبۀ نفـس، قلـب، عقـل و روح را بـا .نظر وجود دارد اربعه اختلاف
 دانـد  و اخفـی را همگـام و مطـابق بـا سـفر دوم مـیّ، خفـیّسفر نخست و سه مرتبۀ سر

 سـفر اول ،حکیم سبزواری با تبعیت از عبدالرزاق کاشانی. )١/۴٣: تـا ، بیلدین شیرازیصدرا(
 و ّ و سفر سوم را بـا دو مرتبـۀ سـر مقام روحیرا تا نهایت مقام قلب و سفر دوم را تا انتها

  . و سفر چهارم را با مقام اخفی تطبیق داده استّخفی
در این میان، رفیعی قزوینی تنها سه مرتبۀ نفس، قلب و روح را با اسفار اربعـه تطبیـق 

مرتبۀ نفس و سـفر دوم را بـا مرتبـۀ قلـب و سـفر با معنا که سفر نخست را  دهد؛ بدین می
ایـن دیـدگاه وی دربـارۀ سـفر کـه واضح اسـت . دهد وح مطابقت میچهارم را با مقام ر

 یدوم، با دیدگاه حکیم سبزواری و کاشانی نزدیک است؛ اما این دیدگاه او یعنـی انتهـا
رسد؛ زیرا روح در اصـطلاح عرفـا   مقام روح، صحیح به نظر نمییسفر دوم همان ابتدا
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 ی مراتبـ،روح از منظـر عرفـا .)۴٣: ١٣٨٧کاشـانی، (  معنـای لطیفـۀ انـسانی مجـرد اسـتبه
اسـت از  نخستین مرتبه از مراتب روح در دیدگاه عرفا عبـارت. گوناگون و مختلف دارد

مرتبۀ دوم، روح الهی است کـه . روح اعظم یعنی روح انسانی که مظهر ذات الهی است
کنندۀ علوم غیبی بر قلـوب  که القاستمرتبۀ سوم روح القا. مراد از آن نفس ناطقه است

مین است که مـراد از الا مرتبۀ چهارم روح. شود یاد می» قرآن«از آن با جبرئیل یا و است 
. القدس نبوی است که همان نفس رحمانی اسـت مرتبۀ پنجم روح. باشد آن جبرئیل می

  .)٣١۴: ١٣٨٣ سعیدی،( این مرتبه مختص به انبیا و برخی اولیا خواهد بود
 حکیم سبزواری مقام روح را به مرتبـۀ منظومۀتعلیقات بر شرح گونه که وی در  همان

؛ بنابراین با توجه به تعریف )۴٠٧: ١٣٩٣رفیعی قزوینی، ( است تعریف نموده» ملکۀ جمعی«
ظهـور روح بـا شـهود هویـت أ توان چنین نتیجه گرفت که مبد روح نزد عارفان الهی نمی

قـام محـو محـض و  به دیگـر بیـان، سـالک در سـفر دوم، بـه م. الهیه توأمان استۀغیبی
 مقـام روح را ی توانـایی تطبیـق بـا ابتـدا،رسد؛ لذا وصول به ایـن مقـام طمس صرف می
  .نخواهد داشت

 سفر اول حکما عبارت است از امور عامـه و سـفر دوم ،در دیدگاه رفیعی قزوینی. ۴
 سفر اول حکمـا ، لکن بر اساس دیدگاه جوادی آملی.خص استدر الهیات بالمعنی الا

خص اسـت، امه تا اثبات اصل ذات حق که نخستین مبحث الهیات بالمعنی الااز امور ع
 سـفر اول از خلـق بـه حـق ، در دیدگاه عرفا و سالکان الهـی،به عبارت دیگر. ادامه دارد

 قابلیت انطباق بـا سـفر اول ،تعالی  بنابراین بحث از امور عامه تا پیش از اثبات حق.است
 سفر اول پس از اثبات اصـل ذات حـق کـه نخـستین عرفا را نخواهد داشت، بلکه اتمام

 اثبـات نخـستین ، لذا طلیعـۀ سـفر دوم.خص است، خواهد بودبحث الهیات بالمعنی الا
  .باشد تعالی همانند توحید می وصف حق

 محدودۀ سفر سوم حکما در جـواهر و اعـراض اسـت، ،در دیدگاه رفیعی قزوینی. ۵
اند و جمیع تعینات از عوالم   و اعراض از ماهیاتمعنا که جواهر اما از منظری الهی؛ بدین

 بحث از صـفات فعلـی ، لکن در دیدگاه جوادی آملی.اند ت گرفتهئخلقی و امکانی نش
 تعالی در محدودۀ سفر سـوم خواهـد بـود و ایـن قبیـل صـفات خـارج از ذات حـق حق
د و تعـالی و نحـوۀ صـدور کثیـر از واحـ  همانند بحث از کیفیت فاعلیت حـق؛باشند می
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توان گفت تـصویری کـه جـوادی آملـی از سـفر سـوم حکمـا دارد، دایـرۀ  می.  آنرینظا
در . دهد، بیشتر خواهد بود شمول و گستردگی آن نسبت به آنچه رفیعی قزوینی ارائه می

 بلکه از کیفیت و چگونگی صدور واحد از کثیر و ،سفر سوم نه تنها از جواهر و اعراض
تنها از جواهر و اعراض، بلکه  آید؛ یعنی نه ن به میان مینحوۀ خلقت نظام هستی نیز سخ
 افـزون بـر ایـن، سـخن از .عراض نیز بحث خواهد شـداز روابط موجود میان جواهر و ا

 بنـابراین محـدودۀ .تعالی فراتر از دایرۀ مبحث جواهر و اعراض اسـت نحوۀ فاعلیت حق
، بـسیار  اسـتی بیان نمودهسفر سوم در دیدگاه جوادی آملی نسبت به آنچه رفیعی قزوین

  .تر است گسترده

  گیری نتیجه
دیدگاه جوادی آملی دربارۀ اسفار اربعۀ عرفانی با رویکرد قیصری در این زمینـه نزدیـک 

 یدانـد و انتهـا  مقام ولایت میی سفر اول را هماهنگ با حصول ابتدایوی انتها. است
ّسفر دوم را وقوف به سر

 سـفر سـوم یام خلافت در انتهـا مق،داند و در نهایت القدر می 
 سـفر سـوم خواهـد بـود؛ لکـن رفیعـی ی خلافت انتهـا،در دیدگاه وی. شود حاصل می

که اشـاره  چنان. داند پذیر می قزوینی وصول به مقام ولایت را در نهایت سفر سوم امکان
در . بـارۀ سـفر سـوم نزدیـک اسـتبـا رویکـرد کاشـانی درباره ر این دیدگاه وی د، شد

گونه کـه قیـصری بـدان معتقـد   حصول مراحل نخستین ولایت آن،وادی آملیدیدگاه ج
 سـفر اول حکمـا از ،در دیـدگاه جـوادی آملـی.  سفر اول خواهـد بـودیاست، در انتها

قزوینـی،  رفیعـی  از نظرگاهتعالی است، در حالی که ابتدای امور عامه تا اثبات ذات حق
خـص ر دوم از الهیـات بـالمعنی الامحدودۀ سفر اول در امـور عامـه خواهـد بـود و سـف

 محدودۀ سفر سوم حکما در جواهر و اعراض است؛ امـا در ،در دیدگاه وی. خواهد بود
تعالی خواهد بود که   محدودۀ سفر سوم بحث از صفات فعلی حق،دیدگاه جوادی آملی

  .استدایرۀ شمول و گستردگی آن بیشتر 
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  یشناس تابک
سـسۀ فرهنگـی تحقیقـاتی ٶمقـم، محمد دشتی، چاپ شـشم، جمۀ تر، ، گردآوری سید رضیالبلاغه نهج .١

  .ش ١٣٨٢منین، ٶامیرالم
، چـاپ پـنجم، قـم، بوسـتان عربـی صری بر فصوص الحکم ابـنیشرح مقدمۀ قالدین،  جلالآشتیانی، سید .٢

  .ش ١٣٨٠کتاب، 
 اسماعیل عثمانو  ربنوهانری کات و دو مقدمۀ تصحیحبا ، نوارجامع الاسرار و منبع الاحیدر، آملی، سید .٣

  . ش١٣۶٧، یفرهنگ وی علم و شرکت انتشارات شناسی فرانسه ، تهران، انجمن ایرانیحیی
  .ش ١٣٨٩، چاپ دوم، قم، اسراء،   امام خمینیمرصوص بنیان، جوادی آملی، عبداالله .۴
  .ش ١٣٩١، چاپ سیزدهم، قم، اسراء، مراحل اخلاق در قرآن :)١١ج( کریم قرآنی موضوع ریتفس، همو .۵
  .ش ١٣٩٠قم، اسراء، ، چاپ هفتم، در قرآنانسان صورت و سیرت  :)١۴ج( کریم قرآنی موضوع ریفست، همو .۶
  .ش ١٣٨٢، چاپ دوم، قم، اسراء، شرح حکمت متعالیه: رحیق مختوم، همو .٧
 کتاب کلامـی، فلـسفی و حکمـی ١٩ بر حواشی و تعلیقاترسائل، مجموعۀ ابوالحسن، ینی، سیدرفیعی قزو .٨

و . ش ١٣۶٧الزهـراء،  ، تهـران،)نوشـین ( غلامحـسین رضـانژادۀتصحیح و مقدمـ، حکمای متأخر و قدیم
  . ش١٣٩٣پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، ٶسسۀ چاپ دوم، م

  .تا ، بی اسلامیارشادفرهنگ و ، تهران، وزارت  معنویشرح مثنوی،  بن مهدیسبزواری، ملاهادی .٩
  .ش ١٣٨٣شفیعی، ، تهران، ابن عربیعرفانی فرهنگ اصطلاحات بابا،  سعیدی، گل . ١٠
حیـاء ابیـروت، دار ، هالاربعـة العقلی  فی الاسفارةالمتعالیة الحکم،  بن ابراهیم محمدی،رازین شیصدرالد . ١١

  .تا تراث العربی، بیال
هاشـم حـسینی ، بـه کوشـش سیدالتوحیـدبابویه قمی، موسی بن صدوق، محمد بن علی بن حسین بن  .١٢

  .ق ١۴١۶ سلامی،لانشر اال ةسسٶتهرانی، چاپ ششم، قم، م
، تحقیــق حامــد نــاجی اصــفهانی و خلیــل بهرامــی مجموعــه آثــار حکــیم صــهباای، محمدرضــا،  قمــشه . ١٣

  . ش١٣٨٧قصرچمنی، اصفهان، کانون پژوهش، 
  . ش١٣۵٧، تصحیح محمد خواجوی، تهران، مولی، هلهیلاالنفحات ا محمد بن اسحاق،قونوی، صدرالدین  .١۴
الدین آشتیانی، تهـران، مرکـز  جلالتصحیح سیدوری، هاشم اشک با تعلیقات میرزا،النصوصرسالة ، همو .١۵

  .ش١٣۶٢نشر دانشگاهی، 
  .ش ١٣٩۴زاده آملی، قم، بوستان کتاب،  ، تحقیق حسن حسنشرح فصوص الحکمقیصری، داود،  .١۶
، ترجمـۀ محمـد خواجـوی، چـاپ سـوم، تهـران، اصطلاحات صـوفیهعبدالرزاق، الدین  کمالکاشانی،  .١٧

  .ش ١٣٨٧مولی، 
پژوهـشی امـام و سـسۀ آموزشـی ٶ، چـاپ دوم، قـم، مهربعـسـفار الاشـرح الاتقی، دمصباح یزدی، محم .١٨

  . ش١٣٩٣خمینی، 
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  موجز المقالات
  یّةله الإةیّومیق ضوء الفی ی تعالّالحق ة بساطإثبات وفهم

  صدرا ّ منظور ملامن
  
  
  
  
  
  

  مشهدب یّفردوس جامعةب  فی فرع الحکمة المتعالیةدکتوراه طالبة (أفغان بور مةیعظ(  
  مشهدب یّفردوس جامعةب مشارك أستاذ ( کهنسالرضا یّعل(  
   ّسید مرتضی حسینی شاهرودی ّ   )مشهدب یّفردوس جامعة بأستاذ(ّ
مکـن ی لا أمـر، »ومیّـالق« باسم ة،یّالإله الأسماءع یمن جی بمن نیهّالمتأل  صدراهتمام ّإن

 المعتبرة المسائل وةیّالربوب المعارفّ معه أن یری ًمبلغا سم الاا بلغ اهتمامه بهذوقد. نکرانه
 اسـم مـعات یـ طائفـة مـن الرواهْ وصـفتیالـذوم یّ القعن منبثقة عهایجم دیالتوح علم یف
 البـساطةضاح یـ إی عدسـة البحـث هـذه علـزتّترکـ. ی تعـالالله لأعظم ابالاسم »یّحال«

 ومیّـالق ةد منزلـة صـفیـ تحدعبـر صـدرا ّمـلا ّإن. یتعـال تـهیّومی أساس قیعل الله ةیّقیالحق
 الـذات صافّ اتـواسـطةً وتکـرارا، ًمـرارا الصفة هذهّ عد ة،یّلإضاف االصفات مبدأ اعتبارهاب
 بـساطة یفـر عن حدوث خلل سفی لا ی الذالأمر ذات، العن ّالمتأخرة ةیّالفعل الصفاتب

 طی بـسة قاعـدماتّ مقدإثبات وفهم مکنی ،ةیّ ضوء الأسس الصدرائیوف. ةیّلإله االذات
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 ة بـساطإثبـات ضـوء هـذا الاسـم یفـّتحقـق ی ثیـح بة؛یّومیّق أساس الی علضًایأ قةیالحق 
  .ةیّّکل الةیّفیک وفهم ةیّلإله االذات

  .ةیالمتعال الحکمة البساطة، وم،یّالق ّالفعلیة، الصفات :ّالمفردات الأساسیة

  یّ آملیّ وجوادیّنی قزویّعی رفمنظور من لأربعة االأسفار
  
  
  
  
  
  

  ّأستاذ فی معهد الثقافة والفکر الإسلامی للبحوث بقم (بناه  خسروینعبدالحس ّ(  
  ّة الرضویةجامعالب ّسلامی والکلام الإةطالب ماجستیر فی فرع الفلسف( یّ حصاررضا(  
 وجـوه نهمـایبّ أن نیّتبـ لأربعـة اسفار الأبشأن یّنی قزویّعی ورفیّ آملیّ جوادةیرؤ  دراسةّإن

 ة،یـالولا مقـام حـصول یإلـ ینتهیسـ وّل الـسفر الأّأن یّ آملیّ جوادیری. اشتراك وافتراق
 یفـ ةیالولا مقام حصلیس یّنی قزویّعی رفنمایب الخلافة؛ بحصول مقام نی قرالثالث والسفر

 الـسفر والقلـب، مقـام ةیـبدا ی إلـیّؤدی ّلأول االسفر وجهة نظره ومن. لثالثا السفر ةینها
 ةیّـبیالغ ةیّـالهو شـهودّن أن ی حـیفـ العرفـاء؛ صطلح مـیفـ الـروح ظهـور مبـدأ هو یالثان
 لأمـر هذا ایإل الوصول بل الروح؛ ومرتبة تناسبی لا الطمس، والمحو مقام ی إلالوصولو
ن ی بـّفرقـونی یّالکاشـان ویّصریق المثل عرفاء العضوب. یلأخف و ایّالخف قام مع متوافقی

 یّعـی نظـر رفوجهـة یفـ اً هنـاك افتراقـی نـرلا لکـن ، أوائلهـا وأواخرهـای فةیالولا مراتب
 والأعـراض والجواهرّ إطار الأمور العامة ی فّتمی ّلأول اسفرّه إن الی حسب رأیفعل. یّنیقزو

ّ أن حدود السفر الأول تعتقدی یّ آملیّ جوادنللسفر الثالث للحکماء؛ لک  إثبـات ی إلـّمتدّ
 ی رأحـسب والأعـراض الجـواهر ی الثالـث علـالسفر شمول ی إلوإضافة. ی تعال االلهذات
ة صـدور الواحـد یّـفی وکی تعـالة االلهیّة فاعلیّفی هذا السفر تناول کیّتم فی س،یّنی قزویّعیرف

 بـالمنهج نیّألهن المتـیمـین الحکی هـذآراء دراسـة ی سـعت هـذه المقالـة إلـ.ریعن الکث
  . المقارنـ یّلیالتحل

  .یتعال االله یّة فاعلّالعامة، لأمور االروح، الخلافة، ة،یالولا :ّالمفردات الأساسیة

ّقا علی المدرس فی أصالة الوجود لتقریر آیّّم نقد العلامة السمنانییتق ّ  
  
  
  
  
  
  

  صفهانإجامعة  بةلمتعالیالحکمة افرع  یطالب دکتوراه ف (یّ فارسانیّّمحمد خسرو(  
  صفهانإ ة بجامعكستاذ مشارأ ( إمام جمعةیمهد(  
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  صفهانإ ةستاذ بجامعأ( یّ أرشد ریاحیّعل(  
ّة أصـالة الوجـود أو الماهیـة، بـشکل مـستقل یّصدرا باعتباره مـن أثـار قـض ّتناول ملایلم  ّ
ّ أصالة الوجود أو الماهیة، لکن آقا علید موضع النزاع علیتحد  ینتمـی یّلمـدرس الـذ ایّّ
ً هـذا المجـال، إدراکـا منـه لهـذه یّ مدرسة صدرا، أفرد الموضـوع ببحـث مـستقل فـیإل

نــة ی، بنظــرة متبایّّ المقابــل أثــار العلامــة الــسمنانیوفــ.  الحکمــة المتعالیــةیالنقیــصة فــ
 ی بـدلوه فـیّ المـدرس، أدلـیّ شـرح آقـا علـیًة، إشکالا من جهات مختلفة علـیّلیوتفص

ّذکر نقد السمنانی علی هـذا ّ تقریر المدرس، یّه المقالة سلطت الضوء علهذ. الموضوع
طرقه أحد من قبل، وتناولتـه المقالـة ید لم یوهذا موضوع جد. ّالقول بالتفصیل وتم تقییمه

ّوأثبتت المقالة أن تحریر المـدرس وإن لـم . یّنقدـ  یّبمنهج تحلیل ّکـن مقبـولا، إلا أن یّ ّ ً

ر ی غیع الأخری المواضین، وفی موضوعیمکن القبول به فیّلمدرس  بتقریر ایّنقد السمنان
  .ی إشکالات کبریعانیمقبول و

ّ العلامة السمنانی، آقـا علـی المـدرس، أصـالة الوجـود، أصـالة :ّالمفردات الأساسیة ّ ّ ّ

ّالماهیة، مبدأ المشتق، مبدأ الأثر وأثر المبدأ ّ.  

ّرفی للماهیةف المعیة والتوظیّة الماهیّأصالة الوجود واعتبار تفسیر ّ،  
  صدرا ّمن منظور ملا

  
  
  
  
  
  

  جامعة طهران بأستاذ مشارك (یّن غفاریحس(  
  ّفی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بالجامعة الرضویةطالب دکتوراه  (یّّد محمد مظفریّس ّ(  
  بمشهدیّجامعة فردوس بأستاذ مساعد (یّّ فیاض صابراالله عزیز (  
ّ محـط الاهتمـام ی کانت فیة التیّا الفلسفیّأصالة الوجود من أهم القضاّ الرغم من أن یعل

 أساسها، لکـن یة علیّا الفلسفیر من القضایقوم کثین، ویّالمتأله  لصدریّ والفلسفیّالفکر
 یة فـیّـا المعرفیا والقـضایـا الأنطولوجین قـضایق بـیز الدقییعدم التم یّمع الأسف کما أد

ا یر مـن القـضای کثید فی الإبهام والتعقیة، إلیّالحکمة الصدرائة ویّمصادر الفلسفة الإسلام
 هـذه ی وضوح مقاصد حکمائنـا، کـذلك تـرك بـصماته علـی بظلاله علیة، وألقیّالفلسف
 هـذه ی إعـادة النظـر فـی هـذه المقالـة علـین فـیّوانصب جهد الباحث. ة ونتائجهایّالقض
، یّ والأنطولـوجیّالجانـب المعرفـن یز بـییات البحث مع التمیّة بعد استعراض خلفیّالقض
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ّ، لنـسلط یّ التحلیلـیّمن خلال المـنهج الوصـف رهیصدرا وتعاب ّ أسس ملایوبالاعتماد عل

ن یة مـن کـلا المنظـوریّـة الماهیّـلأصـالة الوجـود واعتبار حیره الـصحی تفـسیالضوء عل
  .ةیّة للماهیّفة المعرفیّ، ونوضح الوظیّ والأنطولوجیّالمعرف

ّ الأصالة، الاعتباریـة، ذهنیـة الماهیـة، العینیـة، محکـی الوجـود :ّسیةالمفردات الأسا ّ ّ ّ ّ
ّالموجودیة بالذات، الموجودیة بالعرض ّوالماهیة، ّ.  

   عقیدة البداءی فیّالدین الطوس  نصیرةّ نظریة الخواجیأضواء عل
  
  
  
  
  
  

  جامعة شاهد بأستاذ مساعد( یّجعفر ّرسول محمد(  
  الإسلامی فرع الفلسفه والکلامستیر فیماج ( جهاردهیّوحید داور ّ(  
ّعد الخواجیُ عة، وطالما کانـت أعمالـه وآراؤه یالش یّ من أبرز متکلمیّن الطوسیالد ری نصةَ

ّمحط اهتمام المفکر  بـاب عقیـدة یع ومواقـف فـیَّ عدد مـن مـصنفاته مواضـیوله ف. نیّ
ه یـّلقول، ومنهم من وجـه إل اینة إزاءه؛ فمن العلماء من ماثله فیالبداء أعقبت مواقف متبا
َّد البحوث والدراسـات أن النقـد الوجـه یتف.  البداءیه فیر رأی تبریالنقد، وآخرون سعوا إل ّ

ّستشف من مواضیُ مقبول، وة الخواجیإل َ  ةّتفـرد الخواجـیعه إنکاره للبداء، مـع ذلـك لـم یَ
ِأت یـضًا، ولـم یـن رفـضوا البـداء أیّ إذ الـسابقون واللاحقـون لـه مـن المتکلمـیبهذا الرأ
 یّّ ومتکلمـون آخـرون مثـل الـشیخ الطوسـةّبدو أن ما طرحه الخواجـید؛ وی بجدةالخواج

ّا، بل إنه من ترسبات فکرًّیًس موقفا شیعیة البداء، لیّ قضیّوالسید المرتضی ف  یة للقاضـیّـّ
ا ّ تسرب هذید المرتضیّّذه السید المرتضی، ومن السی مواقف تلمی فیّّالجبار المعتزل عبد
  . الشیعةیّ سائر متکلمی إلیالرأ

  .الدین، النقد، الشیعة، المعتزلة  نصیرة البداء، الخواج:ّالمفردات الأساسیة

  ةیّلیا ابن سینا؛ قراءة تحلی أنطولوجیعالم البرزخ ف
  
  
  
  
  
  

  ةیّجامعة آزاد الإسلامّفی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بطالب دکتوراه  (نجاد ّرضا محمد(  
  صفهانإ ة بجامعكستاذ مشارأ (یّفر شانظرجع(  
ة، یّـاة الأخرویـة والحیّـویاة الدنیـّتوسط عـالم البـرزخ الحی أساس الآیات والروایات، یعل
ّن عالم المجردات والعالم المـادیّة إنه عالم بیّ حسب النصوص الفلسفیوعل  المحـض، یّّ
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ّتوســطه ألا  یقتــضیو بًــا عــن عــالم یقــدار وغرّلمــادة والملً الإطــلاق حــائزا یکــون علــیُّ
بًـا عـن عـالم یّ المـادة والمقـدار وغریً مفتقـرا إلـق الإطلایکون علیّالمجردات، ولا أن 
ّالمادة، بـل إنـه بح ب مـن کـلا ی بنـصیحظـیّازتـه للمقـدار والـصورة مـن دون المـادة، یّ

َالعالـم ّعالم المجردات وعالم المادة: نِیَ  البـرزخ مکن إثبات عـالمیّ ابن سینا أنه لا یری. ّ
ّام الصورة الجسمیة بالمـادة، وی قیعتمد علی، إذ یّوالمعاد الجسمان ّعتبـر تحقـق الـصورة یّ

ًوالشکل والمقدار من دون المادة ضربا من المستح ّحتل عالم یل، ومن هذا المنطلق، لا یّ

 عالم الأفلاك والعقـول یّؤکد علی مراتب الوجود، وینا، مکانة فی منظور ابن سیالبرزخ ف
عـالم  هذه المقالـة تتنـاول آراء ابـن سـینا حـول. ن منزلة النفوس بعد الموتیی تبیا فضًیأ

  .ةیّّمن بعد الحیاة الماد اة والعوالمیالبرزخ، والح
  . البرزخ، النفوس، العقول، ابن سینا:ّالمفردات الأساسیة

  سّ المدریّ سعید وآقا علی من منظور القاضیّالمعاد الجسمان
  
  
  
  
  
  

  ّجامعة العلامةّفرع الفلسفة والکلام الإسلامی ب فی طالب دکتوراه (ّحسین نقیبی دّمحم ّسید
  )ّالطباطبائی  

  یّّجامعة العلامة الطباطبائبأستاذ  (یّه نصرّال عبد(  
ابـن سـینا   ـةیّّن مـن رواد الحکمـة الإسـلامی من منظور اثنـیّ العنصریّّإن المعاد الجسمان

ّعد قاضیُ. ظوراتر ومحیواجه محاذی ـصدرا ّوملا ذًا بالواسـطة لـصدر ی تلمیّ سعید القمیَ
ٍّختلف مفهوم کـل ی شارح مدرسة صدرا، ومع ذلك یّّ المدرس الزنوزیّّالمتألهین وآقا عل

ن بحشر الأبدان یمیقول کلا الحکیث ی، حیّ المعاد الجسمانیصدرا ف ّ ملایمنهما من رأ
ّ کلاهما أن الآخرة تتحقق فیریة، ویّالعنصر ّنشأة مختلفة عن نشأة الـدنیا، کمـا أنـه لا  یّ

ّزول بالموت تعلق النفس بالبدن؛ بل إن توجه النفس إلی ّ ّ البـدن مـستمر حتـیّ  ی بعـد بلـیّ
ّ، وتتعلـق یّّالبدن وتفرق أجزائه، وأجزاء البدن بعد الموت تواصل حرکتها وسیرها التکـامل

ّ القیامة بالبدن المتکون من مکونات البدن الـیالنفس ف ، وستکـشف المقالـة بعـد یّدنیوّ
 یّ المـدرس حـاز قـصب الـسبق فـیّّن عن أن آقـا علـین الموقفی هذیط الأضواء علیتسل

  .مضمار العلم والاستدلال
ّ المعاد الجسمانی، تعلق النفس الإیجابی بالبدن، قاضـی سـعید :ّالمفردات الأساسیة ّّ

ّالقمی، آقا علی المدرس ّ ّ.  
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